
  
  و نگاهی به برخی چشم اندازهاعاشورای ايرانی

آريوبرزن و يارانش دردوازدهم   دلاورانه  و جانباختنبه بهانه سالگرد حماسه
 اوت سيصد و سی سال قبل از ميلاد مسيح

 اسماعيل وفا يغمايی
  

  
  مقدمه و شرحی مختصر بر دردی بزرگ

  و جانباختن دليرانهقاومت م ازبا فرا رسيدن دوازده اوت دو هزار و نه ميلادی ،
  و سربازان مدافع پايتخت ،خواهرش يوتاب آريو برزنپنجهزار و چهل دو تن،

 نه سال می  سی و دو هزار و سيصد وايران در مقابل ارتش اسکندر مقدونی،
 ولی تازه و پس از سی سال ]می توان نامش را گذاشت عاشورای ايرانی[،گذرد

  و رستاخيزاسلامی است که در بيداریجمهوری   تباهکار و سياهحکومت
 نرم نرمک آتش گذشته ها در حال ، که دامنه اش رو به وسعت است،فرهنگی

شعله کشيدن است و چهره های در خاکستر فراموشی فرو رفته در حال 
  درخشيدن، و چرا؟

 حمله سپاهيان خليفه دوم به ايران و سقوط دولت ساسانيان تنها سقوط دولت 
   بایميلاد  224 آوريل سال 28از (ساسانی   و بيمارنزده ساله و شاچهار صد

کشته شدن  يزدگرد سقوط سلسله اشکانی و پيروزی اردشير پاپکان بنيادگذار، و
 651 ساسانی به دست ماهوی مرزبان در مرو در سالخرين پادشاهسوم آ
  . نبود)ميلادی

  ندر زمانی چهار صد و شانزده ساله شاهان بزرگ و کوچکی چو 
 بهرام سوم • بهرام دوم • بهرام يکم • هرمز يکم • شاپور يکم • بابکاناردشير

 • شاپور سوم • دوم اردشير • شاپور دوم • آذرنرسی • هرمز دوم • نرسی  •
هرمز  • دوم يزدگرد •  بهرام گور يا بهرام پنجم • يکم يزدگرد • چهارم بهرام
 و انوشيروانخسر • قباد يکم • جاماسب • قباد يکم • بلاش • پيروز يکم • سوم
 •    دوم خسرو ياخسرو پرويز  • بهرام ششم • چهارم هرمز  • يکم خسرو   يا

 • جوانشير • سوم خسرو • شهربراز • سوم اردشير •   قباد دوم ياشيرويه 
 پنجم خسرو • دوم پيروز • هرمز پنجم • ختدآزرمي • بنده گشناسب • پوراندخت

   بر ايران حکومت کردند،يزدگرد سوم •
 همراه با روانه شدن کاروانهای  ساسانیندک زمانی پس از سقوط دولتا

 بيش از پانزده قرن فرهنگ و تمدن  اسيران و باج و خراج و جزيه از ملتی که
 داشت و سه مصلح و پيامبر ايرانی، زرتشت و مانی و مزدک را به جهان

 کهنسال ن فرهنگ و تمدن، زبان و سنتهای ايرانی و دين و آئيکرده بود،عرضه 
 به زير کشيده شد و لاجرم نامهای شهرياران و سرداران و بزرگان اين ايران 

آئين  و  در زمره نامهای ممنوعه قرار گرفت و چه مستبد و چه نيک،سر زمين
آئينداران اجنبی با تلاش فراوان به نابودی حافظه تاريخی و فرهنگی و مذهبی 

 تناقض دردناک در تاريخ ايران بود  اين آغاز يکمردم ايران کمر همت بستند و



 و در يک نگاه عميق که هنوز هم از عوارض آن ايران و ايرانی رنج می کشد
  . تاريخی از زوايائی حکومت آخوندهای شيعه بر ايران زاده اين تناقض است

فرهنگ و تمدن کهن ايران در ميان مردم ايران و با در  بخشهائی و ژنهائی از
 و مثلا آن  تنفس کرد در ميان مردمدی حفظ شد و با نرمشآميختن با فرهنگ بع

 گردن زدن و دست و پا بريدن و تجاوز و وشمشير و تهاجم و قاتلو و قتلو
که امروز هم در جمهوری اسلامی [خشونت بدوی و نظاميگری و قدرت طلبی

 در طول ساليان به مثلا اسلام ايرانی و ، را آئين مهاجمان ]شاهدش هستيم
 پدر عمر سعد( سعد ابن ابی وقاص  سواران و غريو،يرانی تبديل کردعرفان ا

، فاتح ايران را به نوای نرم مولانا و خواجه عبداالله انصاری )سپهسالار يزيد
  ولی در ستون فقرات اصلی،مبدل نمودديگر شاعران و عارفان مسلمان و

 در تصادم و هنگ بعد از خود ايران همواره با فر، و تاريخفرهنگ پنهان ايرانی
 و به نظر من اين تناقض دردناک هنوز هم وجود دارد و در برخی تناقض بود

  . اوقات نتايج مصيبت باری بوجور می آورد
 فرهنگ و آئين کهن زاده  بر اين اراده بود که که،فرهنگ و آئين اشغالگران

املا ينی سامی و کشده از ريشه هند و اروپائی را ايران را تبديل به فرهنگ و آئ
ش سوزان زير ی گذشته را برای خود خطرناک و آت تمام سنتها متفاوت بکند،

 را با  عظيمبه نظر فاتحان بيابان نشينی که يک امپراطوری.خاکستر می دانست
 زير پای خود مغلوب... ، امکانات مادی،  انسانی، جغرافيائی وتمام امکاناتش

 را يا از بايد همه چيزاک بود ،فرهنگ اين امپراطوری خطرن تاريخ و می ديدند ،
چند مثال .  بسياری چيزها تغيير کرد،بين برد و يا اسلاميزه کرد و در اين وادی

  .می آورم
   در آئين ايرانيان که از قابل احترام ترين حيوانات انسان ترين دوست قديمیسگ
ار مغ بزرگ در معابد دارا  مقامی در کن،ودور کننده ارواح شرير و اهريمنو

 قرار  و مورد بی احترامی و ضرب و شتمترين حيوانات  در زمره نجس،بود
 و ، سگ مذهب، مادر سگ امثال پدر سگ ، و نامش با بدترين دشنامهاگرفت
  .  آميخته شدامثالهم

 و حتی تا قرن چهارم و پنجم  بود  ايرانيانشراب که نوشيدنی مقدس و مذهبی
يگاهی والا داشت و سمبل دگم شکنی  در شعر و ادبيات ايران جا،پس از تهاجم

ی  شادی و موسيقی و طرب و سپيدی و سورها و جشنها.حرام اعلام شدبود 
 بود مذموم شمرده شد، شادی تبديل  زرتشت که مورد تائيد آئين فراوان ايرانی
به فتوای فقيهان و رساله (رديد، موسيقی در زمره صداهای مشکوک به سوگ گ

 و محسوب شد) از انتهای روده بزرگ خارج ميشوددر زمره صداهائی که ها،
تنظيم کننده و اصلاح کننده دستگاههای ( د بارب موسيقدانان بزرگی چونجای

 و بامشاد) مخترع چنگ(  و سرکش و رامتين و سرکب و نکيسا)موسيقی ايرانی
  و سپيدی تبديل به رنگ سياه و مجالسرا قاريان و مرثيه خوانان گرفتند،

ر پی عزاداری آنهم برای کسانی ان ايرانی تبديل به مجالس پی دجشنهای فراو
 سياسی و اجتماعی ايران نها ربط و رابطه ای با تاريخديد که بسياری از آگر



 و بر سر مسائلی که ايرانی ري جنگها ميان گروههای غ که!نداشتند ، شگفتا 
 ديگر بود و دعوای قدرت ميان گروههای  نداشت اشغال شدهارتباطی به ايران

  . !ار می شدی مجالس عزاداری اش در ايران برگز اتفاق می افتاد ولکه
 مستقل خود در لايه های مختلف اجتماعی با فرهنگخوب يا بد،زن ايرانی که 

 خدايان ايرانی  امثال آناهيتا و – و روزگاری زن  بوده پرورده شدايران 
 بسا  به روزگاریو بودندمعبدهای فراوان آناهيتا، سمبلهای قدرت و احترام ا

 همراه با به اسارت مصيبت بار تر از قبل افتاد ، به مقام نيمه انسان تنزل کرد و
 در نه سالگی قرارتجاوزات شرعی  و مورد رفتن و به بردگی کشيده شدن

 و پرچم سمبل اسارت جنسی(، در ميان مقنعه و چادر و نقاب و روسریگرفتن،
و هولناکتر از آن افکار و  ،)ه بر زن ايرانیپيروزی انديشه ارتجاعی بيگان

   .دکفن پيچ شانديشه های خرافی 
غاز دوره اسلامی چنان  تا آ و سر گذشت اجداد و نياکان ماتاريح گذشته ايران

زتجربه ا شد که تا همين دوران معاصر و تا قبلا هنجس و مردود و ملعون شمرد
خود می نگريستيم و تاريخ ديد به گذشته ر با چشم شک و ت،سی ساله اسلامی

تيم و در عوض به دور ی دوزخی می پنداششاهنشاهی گذشته ايران را تاريخ
 و نيمه  گمنام نيمه اجنبی عبا پوش و عمامه بر سر نامدار يامقابر هر سيد

ايرانی طواف نموده و برای خود ذخيره آخرت می اندوختيم و نام و نشان 
 نابود کنندگان فرهنگ و تمدن گذشته  وبسياری از سرکوبگران ملت و ميهن 

 و بر آن بوديم و هستيم که دوازدهمين سيد خود را بر فرزندان خود می نهاديم
علوی سبز پوش با ظهور خود تاريخ اجتماعی و سياسی ما را به فرجام رساند 
و نه تنها ايران بلکه پنج قاره عالم را شمشيربه کف و سوار بر اسب و شتر 

اسلامی وبه طور خاص شيعی کرده خيمه جامعه بی طبقه غرقه در عدالت 
توحيدی را بر فراز زمين بيفرازد و طبعا يک جمهوری اسلامی جهانی، با کدام 

  و ولی و نايب بين المللی و و يک امام! معيار؟ حتما کتاب و سنت اسلامی
 بر پا نموده واندک زمانی بعد با ظهور دجال يک چشم زنگ پايان جهانجهانمدار

 و با باز نمودن درهای بهشت و دوزخ گله های و قيامت را به صدا در آورد
به سوی جايگاه  که از ميلياردها گور بر انگيخته شده اند،ميلياردی انسانی را 

  دوزخيان در آتش بسوزند و بهشتيان با ابديشان بهشت يا دوزخ هدايت کند تا
  و بدبخت،ان درمانده نعره های جانگداز سوختم سوختم دوزخيطنينشنيدن 

 کام دل بر گيرند و  ساديستی مارکی دوساد را عينيت بخشند و-تئوريهای مازو
 در سايه های درختان پرشکوفه و در مست از شرابا طهورا در آغوش حوريان

که در فراسوی باور معمول چه  ميبينيد . بيارامندکنار جويبارهای شير و عسل
س هولناکی را در رگ جان ما نسل در  و چه کابوش کشکی پخته شده استآ

نسل سازماندهی کرده اند و چگونه والاترين کلمه ای را که مفهوم عظمت و 
روشنائی و نيکی از آن مستفاد می گردد، يعنی کلمه خدا را به اهريمنی 

   .خونخوار تغيير داده اند



ه راستی ملايان چه آش مسموم و در هم جوشی در طول قرنها برای ما طبخ کرد
 نموده  و منکوباند که نه تنها بيسواد ترين و عوام ترين مردم را گيج و منگ

 و حتی انقلابيون مسلمان ميهن ما را از  اهل درد و دلاند بلکه انديشمندان
 ی که آنان يک نظريه دست ساز آخوندهاعوارض آن بی نصيب نگذاشته اند چنان

  در طول ساليان دراز،مردم را که در ميان قرن سوم هجریشارلاتان و فريبکار
 تبديل به تئوريهائی کرده اند که سرانجام تبديل به يک باور قدرتمند شده است

  شديد و وحشتناکی به دلپيچه در مسير شناخت تاريخی و علمیپذيرندگانش را
  و بريدگی و خيانتياس  وبی ايمانیدر انديشه دچار خواهد کرد و حاصلی جز 

 و به  که در راه آرمان با شجاعت جانباختندبزرگواران اين .ببار نخواهد آورد
 يا   با تمام نيات خير خودهرگز به اين حقيقت نزديک نشدندشهادت رسيدند

  : کهفرصت نيافتند نزديک شوند
 خارا شده و هاگ  مردم  کوچه و بازار يعنی بدنه اصلی جامعه ، با باورهای

 و خطری هم برای و ميميرند خود دلخوشند  ومی آيند و زندگی می کنند شده
 ولی عنصر مبارزی که بعنوان مغز انديشمند و عصب ،ديگران ايجاد نمی کنند

 و حساس هوش و شعور اجتماع می خواهد در جامعه تغيير ايجاد کند مطمئنا
 که با اعتلای شناخت سياسی و اجتماعی و تاريخی و ، در پروسه مبارزهاجبارا

 باورهای عوامانه و بی پايه در زمره باورها، ازباور، و  ازفلسفی همراه است،
 از عوامانگی و باورهای بقال عبور خواهد کرد و در وادی شناخت بدون ترديد

 به سوی اعتقادی سفر ، و نيز پدر بزرگ و مادر بزرگ خودو رختشور محله
آن باورها خواهد کرد که با بديهيات تاريخی و اجتماعی در تضاد نباشد و گرنه 

 و اگر نتواند با دور افکندن باورهايش خود را به  دور خواهد افکندرا به
اعتقادی ديگر مسلح کند تبديل به ظرفی تهی خواهد شد که می توان آن را با هر 

حکايت برخی افراد که پس از به دور افکندن باورها سر بفرمان . لجنی انباشت
  .گريستجلاد فرود می آورند را در همين حيطه فاجعه بار بايد ن

ل ساليان دراز کاری ومهاجمان با تزريق سم باورهای خود در ط... در هر حال
مام جهان در دست نام شهرياران ايران در دورانی که ت از بردن کردند که ما

 خوب يا بد، و بر اساس جبرهای ، و به طور جبری و تاريخیشهرياران بود
 ابا داشتيم ولی با آئين و ، با آئين شهرياری اداره می شد متمدن جهانتاريخی

ش چه ارتجاعی و چه  حتی نوع معاصر که،سلطه خلافت و امامت بيگانگان
چون بر تخت قدرت  ،و در آنسوی باورهای خوشخيالانه ما  در عمقراديکالش 
 از تئوری سلطنت و  و خرافی تر و متعفن تربسا جبارتر و پوسيده ترنشيند ،

 خود خواهی ايدئولوزيک امامت و خلافت ،. است دمساز گشتيمايرانی شهرياری
 با  ايدئولوزيک گذاشت، افسار گسيخته  که بواقع بايد نام آنرا وقاحت،و ولايت

 که آئين شهرياری اگر سلطه طلبی شهرياری و سلطنت قابل مقايسه نيست،
 و با بهره بردن از دسترنج دامنه جباريت را در زندگی مادی گسترده است

 هم  و ولايت آئين خلافت و امامتا و استثمار آرامش ميابد،مردمان و مالياته
دنيا را می بلعد و هم در حيطه خصوصی ترين مسائل زندگی و معنويت و حتی 



 و نهايتا بزرگترين جهان پس از مرگ دامنه قدرت و سلطنت خود  می گسترد
حتی  : که و پيام می دهدباورهای دينی  و اعتقادی را ه ملتزم به خويش می کند

 مطلق من و انديشه من و در نيفتادن به دوزخ بايد بردگانبرای ورود به بهشت 
    .باشيد

 وقتی ايرانيان لودند که حتی  چنان ما را به زهر باورها آ،قرنهادر طول قرنها و 
ذوب کنند به دليل آلوده شدن به بيماری موفق شدند مهاجمان را برانند يا 

 و فلج شدن )يدز يا سيدای ايدئولوزيک می گذارممن نام آن را ا(،نانباورهای آ
 در تاريخ ايران خود ما به بهانه و ناتوانی دفاع کامل فرهنگی و ايدئولوزيک،

دين و مذهب بر روی يکديگر شمشير کشيديم و خون هم را به بهانه اسلام و 
ر  غافل از اينکه مشکل د و هنوز هم ميريزيمکفر يا اسلام در برابر اسلام ريختيم

 من در نوشته ای ديگر تحت عنوان دو نه بر سر اسلام و وجای ديگر است
  .ن خواهم پرداختم متضاد به آاسلا

 ، و بخصوص در دوره معاصری اين چنينبه يمن وجود اسلام از سوی ديگر
مردم مسلمان کوچه و بازار با روشنفکرانی روبرو بودند که اکثريت قريب به 

  اهل دين و مذهب،تقد و مترجم و موسيقيدان و مناتفاقشان از شاعر و نويسنده
ن بيشترين ود آورد که ملايان حرام لقمه از آ و اين مسئله افتراقی را بوج،نبودند

. استفاده را کرده و جای روشنفکران جامعه را در رابطه با مردم اشغال کردند
خن  ماجرا بسيار دردناکتر از اين چيزهاست و بررسی اين موضوع و س،بگذرم

  . گفتن از اين درد فرصتی طولانی ميطلبد 
 قرنها نامش در خاکستر فراموشی پنهان شده  به همين دلايل،از زمره کسانی که

 به نظر من و بود آريو برزن سردار دلاور ايرانی است که حماسه مقاومتش
 محترم و  و شهيدانورای مسلمين قصد اسائه ادبی به عاش دليل وبدون اينکه

دی فراتر از عاشورای سال شصت و يک  ابعا وجود داشته باشد  آنمحبوب
  .هجری دارد 

در گام نخست عاشورای سال شصت و يک هجری در رابطه با فرهنگ مذهبی 
، جنگی است ميان دو گروه  قرار دارد و بخصوص شيعيانمذهب مردم و تاريخ
ندان علی خا (  غير ايرانی، جنگی است ميان دو جناح از مسلماناناز مسلمانان

، امام حسين امام گروهی از مسلمانان و خليفه يزيد ، خليفه و خاندان معاويه
 ن که بدو) هجری61بخشی از مسلمانان و امپراطور قلمرو اسلامی در سال 

ترديد هر کدام که پيروز می شدند در سرنوشت ايران بزنجير کشيده شده تغييری 
ليه نميکرد،ممنوعيت زبان پارسی حاصل نمی شد، يعنی ارتش اسلام ايران را تخ

شد، لغو نمی شد، مالياتها و جزيه ها برداشته نمی شد، آتشکده ها فروزان نمي
ی ق ممنوعيت موسي ميکده ها گشوده نميشد،آئين کهن زرتشت باز نمی گشت،

در زمان . به سرزمين خود باز نمی گشتند  و زنان و کودکان اسير لغو نميشد،
ف، يعنی خلافت امام علی و نيز حکومت جبارانه حکومت پدران هر دو طر

معاويه اين حقيقت در کوره آزموده شده بود که در سرنوشت ايران در معرکه 
جنگ ميان آل علی و آل معاويه چيزی نصيب ايران و ايرانيان نميشود، اگر باور 



 . نداريم تاريخ و اسناد تاريخی پيش روی ماست برويم و بخوانيم و بدانيم
 کاملا در رابطه با تاريخ ايران و حادثه ای تاريخی و  اما، آريو برزنحماسه

 و ،از اين زاويه اشاراتی خواهم داشت در طول ياداشت بازهم. کاملا ايرانی است
گاهی به چند چشم انداز ريو برزن نو برزن ، و پيش از ماجرای آاما ماجرای آري

 تا بدانيم آريو ريخی مشاهده کنيم را در زمينه ای تاريو برزنتا بتوانيم ماجرای آ
برزن در يک نگاه عميق ، بجز دفاع از پايتخت ميهنش از چه چشم اندازهای 

  .سپری شده ای در پشت سر خود دفاع ميکرد
  

   برای شناخت مختصات تاريخی آريو برزنی از تاريخ ايرانکچشم انداز
دوران تاريخ اول . ايران ما با سه دوره کلی تاريخی روبرو هستيمخدر تاري

 و سايه  در حصار و قلمرو  مانند تاريخ اساطيری هر ملتیاساطيری ايران که
 و اثر بزرگ قرار داردو واقعيتهای گمشده افسانه ها روشن در هم آميخته 

ر اين دوران ما با دو د.  و توضيح دهنده اين دوران است، نگهبانفردوسی
ه سلسله  و کيانيان با نه پادشاه يا سای پيشداديان با نه پادشاه يا نسلسله غول آ

اين دو سلسله نمايندگان تاريخ اسطوره ای ايرانيان .  نه سلسله سر و کار داريم
  .هستند

  پيشداديان 
کيومرٍث يا گلشاه و سپس  با سلسله پيشداديان، بمعنای آورندگان داد و قانون،

نقشی چون کيومرثٍ در متون اوستائی . هوشنگ پادشاه پيشدادی آغاز ميشود
پس . آدم ابوالبشر دارد و آغاز گر تاريخ انسانی و نخستين انسان آريائی  است

 محک) ترکيبی از کلمات هوش و فرهنگ، دارنده هوش و فرهنگ(از او هوشنگ
ميراند و در زمان او و توسط اوست که آتش کشف ميشود و آهن ذوب می گردد 

دارنده اسب و ( ث زيناوندپس از هوشنگشاه، طهمور. و عصر فلز آغاز ميشود
 )بمعنای شهريار درخشنده چون شيد و خورشيد( سلاح و بعد از او جمشيد شاه

  در دوران جمشيد شاه است که ضحاک ظهور می کند. فرمان ميرانند
  ضحاک ماردوش و کاوه آهنگر
 و سامی نسب مرداس شاه اميری نيک سرشت. ضحاک فرزند مرداس شاه است

 که سر انجام به دستور اهريمن به دست پسرش کشته می  استو از اهالی بابل
شود در همين دوران جمشيد شاه دچار غرور می گردد و فره ايزدی او را ترک 

 ضحاک به ايران می تازد و جمشيد  جمشيد شاه دچار ضعف می شود ومی کند و
شاه را می کشد و ايران را زير سلطه می کشد و دختران جمشيد ارنواز و شهر 

  .ز را به خدمت خود می گماردنوا

، اولين قيام و شورش مردمی عليه  اسطوره قيام کاوه آهنگر در همين دوران 
کاوه بر عليه ضحاک می .  زاده ميشودظلم و ستم و به رهبری يک آهنگر ايرانی

 و فريدون فرزند آبتين وفرانک از شورد و با قيام مردم او را به بند می کشد
وا می گردد و دوران دوم پادشاهی پيشداديان پس از خاندان جمشيد فرمانر

گسست تاريخی حکومت ضحاک مار دوش آغاز ميشود جشن نوروز منجمله 



 در اسطورها و متون اوستائی ضحاک مار .يادگار پيروزی بر ضحاک است
هور خواهد کرد و دوباره برای ر کوه دماوند در بند است و روزی ظدوش د

حکايت ضحاک مشابهت جالبی با ظهوردجال و . دومواهد نخمدتی فرمانروائی 
  .پايان جهان دارد

. فريدون ايران را قبل از مرگ ميان فرزندانش سلم و تور و ايرج  تقسيم می کند
سلم و تور که بر آبادانی قلمرو ايرج رشک می برند در جنگی برادر خود را می 

و تورانيان و ترکها هر داستان سلم و تور و ايرج نشان می دهد ايرانيان . کشند
 پس از آن منوچهر.سه از تبار منوچهرند و هريک در گوشه ای فرمان ميراندند 

 فرمانروا به خونخواهی ايرج بر سلم و تور پيروز می شود و بر تمامی ايران
رش يا ارخش کمانگير در اين زمان و می گردد ماجرای حماسی و پر معنای آ

 و مفهوم عميق دفاع وران اتفاق می افتدبرای حل اختلاف مرزی ايران و ت
حماسی از تماميت ارضی و استقلال ايران را در فراسوی مرزهای تاريخ بعهده 

  .دارد
  ظهور رستم

مينو چهر  منوچهر يا .ظهور رستم پهلوان اساطيری آريائيها در اين دوران است
آه امير زابلستان و » سام« سردارى داشت به نام ،بهشتی صورتبمعنای 

پهلوان نامى ايران است و بخش عمده » رستم«او پدر زال و جد . سيستان بود
هاى سرش سفيد بود،   موزر  زال. و را دربرگرفته استهاى ا شاهنامه، دلاورى

 چنين وضعيتى نپذيرفت و او را سام اين طفل سفيدموى را به علت داشتن
 غار بزرگ آرد، او را در آن» سيمرغ«.  و رها کردغارى در البرزآوه نهاددر
ها سام به البرزآوه رفت و او را با خود به زابلستان آورد و زال در  بعد

پادشاه آابل ازدواج آرد و در نتيجه اين » مهراب«دختر » رودابه«زابلستان با 
  رستم پهلوان تمام آريائيهاست و از دو سو نژادی .به دنيا آمد» رستم«وصلت 

او در تمام طول . مروز ايرانی افغانی داردزابلستانی و کابلستانی بمفهوم ا
شاهنامه سمبل دفاع از ايران است و جالب است بدانيم در شاهنامه تمام 

بنا بر . پرسوناژها می ميرند ولی از مرگ سيمرغ و زال و رودابه خبری نيست
 آزرم گويا فردوسی آنها را برای زادن رستمهائی  نعمتتعبيری در شعر استاد

   .داشته استديگر زنده نگه
  ادامه پيشداديان

لاف ميان پدر و پسر نوذر فرزند منوچهر در اين دوران بر پدر ميشورد و اخت
نوذر در . ف می کند و موجب حمله افراسياب به ايران می شودايران را تضعي

ومت اين ماجرا کشته ميشود و سپاهيان زاب يا زو فرزند طهماسب به حک
خرين شهريار پيشدادی است که روزگارش گرشاسب فرزند طهماسب آ. ميرسد

  چون پدر در جنگ با افراسياب می گذرد 
  

 کيانيان



يان سلسله کيانيان و پيشداديان گسستی نيست و کيانيان همان ادامه پيشداديان م
باد  از نسل فريدون پادشاه نامدار يرا نخستين شهريار کيانی بنام کيقهستند ز

  گرشاسب، در ماجرا چنين است که.ک استپيشدادی و نابود کننده حکومت ضحا
 به  و درمانده ازدفاع گرديد بنابرايناواخر سلطنت خود مواجه با حمله افراسياب

فرستاد تا کيقباد » هالبرز کو«ايران رستم را به  پهلوان باستانی» زال«پيشنهاد 
  دردتا رستم با کيقباد باز گ. خود به ايران بياورد را که از نسل فريدون بود با

و افراسياب پادشاه توران برقسمت هايی از ايران مسلط شده گرشاسب مرده بود 
پس مؤسس سلسله کيانيان کيقباد بود و علت اينکه اين سلسله را کيانيان . بود

داشتند و » کی«ناميدند به خاطر اين است که سه تن از سلاطين اوليه آن لقب 
 سال ثبت شده 450ت کيانيان ن مدت سلط بمعنی شاه و فرمانروا است » کی«

، کيقباد، کيکاووس، کيخسرو،  پادشاه و يک ملکه 8و در اين مدت  است
تاريخ افسانه  .  سلطنت می کردندلهراسب، گشتاسب، بهمن،همای، داراب و دارا

 ايران باستانی غير اسطوره ای به بعد کم کم با تاريخ ای ايران باستان از بهمن
ع بعضی از داستان ها مثل ظهور اسکندر يونانی در وقاي. تطبيق پيدا می کند

زمان داراب که آن را با ظهور اسکندر مقدونی در زمان داريوش سوم مطابقت 
ماجرای سياوش و جنگ رستم و اسفنديار و مرگ رستم در دوران . داده اند

کيانيان اتفاق می افتد و سر انجام تاريخ اساطيری ايران با دارا به پايان 
 زمانی سه هزار و پانصد ساله را به خود  تاريخ اساطيری ايرانوراند.ميرسد

ان ريائيها به فلات ايرشی از اين دوران به قبل از ورود آبخ. اختصاص می دهد
  .نها اختصاص داردو بخشی به دوران بعد از ورود آ

بخش دوم تاريخ ايران تاريخ باستانی است که در حقيقت با سلسله مادها در قرن 
 و سايه سه هزار و پانصد سال تاريخ اساطيری لاد شروع ميشودقبل از ميهفتم 

  .ايران را بر سر دارد
 سلسله سلوکی غير ايرانی، پارتيان يا اشکانيان و سر انجام مادها، هخامنشيان،

اين دوران حدود پانزده .  هستند سلسله های دوران تاريخ باستانی ساسانيان
  . اعراب به ايران پايان يافتقرن به طول انجاميد و با حمله

ل بخش سوم تاريخ ايران دوران اسلامی است که از قرن هفتم ميلادی با اشغا
کومت چند ده سلسله ريز و درشت جلو می ايران شروع ميشود و در راستای ح

  .اد ادامه يافته استد و تا حکومت خامنه ای و احمدی نژرو
   دوران خاص تاريخی آريو برزن

 که حماسه ای حقيقی و در محتوا هم شان حماسه کاوه و رزنحماسه آريو ب
 در دومين دوران تاريخ ايران آرش است و بايد در کنار انها گرامی داشته شود

تاريخ باستانی و در انتهای دوران هخامنشيان و حمله اسکندر به ايران اتفاق 
  .می افتد

ز ميلاد ا قبل 550 نجاه ساله مادها در سالحکومت صدو پريو برزن ، پيش از آ
 مضمحل شد و اندک زمانی نگذشت که  دوم ، کورش بزرگبدست کورش



امپراطوری قدرتمند هخامنشيان بعنوان بزرگترين امپراطوری ان روزگار نمايان 
  :ورد با پادشاهانی چونت سال دوام آاين امپراطوری که دويست و بيس. شد

چيش پش  .کوروش اول .کمبوجيه اول .چيش پش اول .هخامنش:شاخه ابتدائی 
  .دوم

  .کمبوجيه سوم .کوروش سوم. کمبوجيه دوم . کوروش بزرگ: شاخه اصلی
   ويشتاسب.ارشام.آريا رومنه:شاخه فرعی
   برديا ياگوماته مغ
 سغديانوس.دوم خشايارشای.يکماردشير. خشايارشا.بزرگ داريوش :شاخه اصلی

 ادامه اردشير چهارم. داريوش سوم.اردشير سوم.اردشير دوم.داريوش دوم.
  .يافت

دوران قدرت و عظمت اين امپراطوری  داريوش، خشايار شاه،کورش، کمبوجيه،
نشاهی تقسيم در زمان داريوش امپراطوری به چندين شاه.را نمايندگی کردند

 که پادشاهی هوشيار و شده و هر سرزمين شاه خود را داشت و داريوش
، شاه بيست شاه  شاه شاهانقدرتمند و نيز جباری نامدار بود بمعنای واقعی کلمه

  . بودديگر در بيست قلمرو
برای اينکه بهتر عظمت ايران آن روزگار را که اکنون ايران کنونی بازمانده از 

 پليد اسير شده  نيمه اجنبی سابقا شپش گرفتهآلوده مشتی ملایآن در دستهای 
  : بجاست که به اين نکته توجه کنيد که ،است بدانيد

ومترمربع از ليپنجاه ميليون ک  تنها کورش بزرگ  دوم يادر زمان کورش
مجموعه صدوچهل وهشت ميليون هشتصدوبيست و دو هزار 

 يازده    بود که تنها در حدود خشکيهای روی زمين شناخته شده کيلومترمربع
 ن زمان تشکيل می داد و کورش  آن را جهان متمدن آ کيلو متر مربع ميليون 

،يعنی نه قسمت  ز آن سرزمينها راا  بود هشت ميليون کيلو متر مربعموفق شده
 در نقشه ی امپراطوری ايران از يازده قسمت سرزمينهای متمدن آن روزگار را

   . م براندن حک و بر آوارد کند
 کورش بنيان گذاری شد از توسط  هخامنشيان که به طور واقعیامپراطوری

 و از  بزرگترين امپراطوری های جهان بودو حدود آن از شمال به دريای سياه
 و از مغرب به مصر و قبرس منتهی   از جنوب به حبشه  مشرق به رود سيحون

 ، سوريه ، ترکيه  چون همه کشورهای امروزی   اين امپراطوری وسيع می شد
افغانستان ، عربستان شمالی ، عراق ، و فلسطين  اسرائيل، اردن هاشمی ،لبنان 

 را   رود سيحون  تا کناره های  شوروی  ميانه  پاکستان و جمهوريهای آسيای،
آمبوجيه   جانشينان آوروش   با سپری شدن قر نهای بعدی در بر می گرفت که

 از و به وسعت دامنه اين امپراطوری افزودنده ايار شاو داريوش بزرگ و خش
    . را به زير سلطه گرفتندليدی تا هندوستان

دولت هخامنشی صد و پنجاه سال در اوج قدرت بود و بعد از ان  رو به ضعف 
ريو برزن در چه قاب  بدانيم آوری اين نکات برای اين است که ياد آ.رفت

 او  يا در بند پارسه تنگ تکابجغرافيائی و تاريخی تنفس می کرد و حماس



 . دفاع از چه قلمروی بود،عليرغم اينکه پادشاهان هخامنشی جبار بودند يا خوب
او از همان قلمرو و سرزمينی دفاع کرد که روزگاری در آن درفش کاويان کاوه 
عليه جباريت ضحاک اجنبی برافراشته شد وهمان سر زمينی که آرش برای حفظ 

   . خود را در تير نهاد و پرواز دادتماميت ارضی ان جان
  ظهور اسکندر و حمله به ايران

در همان حال که دولت هخامنشی رو به ضعف ميرفت در کشور مقدونيه دولت 
 فيليپ و اسکندر پسر جنگجوی.  در حال اوج گرفتن بود وفيليپ پادشاه مقدونی

ز ميلاد  قبل ا356 شاه ملسها بود که در سال،المپياس دختر پادشاه نه اوپ تولم
 تحت نظر ارسطو فيلسوف معروف رشد کرده  از سيزده سالگیمتولد شده و

 .ود  ب و باده نوشی بی همتام نظيراسکندر از نوجوانی جنگجوئی ک. .بود
 پادشاه  که گويا دربار ايران در اين قتل نقش داشتاسکندر پس از قتل پدرش

  . مقدونيه و يونان شد
رگ ولی نيرومند قبل از ميلاد با ارتش نه چندان بز 334 در بهار سال اسکندر

 او جهانگشائی بلند پرواز و اسطوره ای بود که .سيا حرکت کردخود به سوی آ
تصميم داشت جهان را به زير عنان بکشد و برای اينکار طبعا ايران عظيم ترين 
طعمه بود، ايرانی که سابقا يونان را بزير مهميز کشيده بود و خاطره دفاع 

 سال قبل هنوز در خاطره ها زنده د سرباز يونانی در نو300دليرانه لئونيداس با 
  .بود

 و ده برابر بيشتر از ارتش  ارتش ايران در اين دوران سيصد و شصت هزار نفر
 بود ولی اين ارتش ديگر آن ارتش دوران کورش و داريوش نبود و در اسکندر

 خشن قتل عام و  و سياستو و ارتش کار آزموده ابرابر جنگاوری اسکندر
  . سرکوب او نتوانست مقاومت کند

شهر . بود فتح کردی يونانی را که تحت تسلط ايرانياناسکندر نخست شهرها
تبس در برابر او مقاومت کرد ولی اسکندر با کشتاری خونين پاسخ اين مقاومت 

ستين در نخ. اسکندر شهر تروا را تسخير کرد و از تنگه داردانل گذشت. را داد
د و در قتل عامی ررتش ايران شکست خور، اروياروئی بزرگ ايرانيان و اسکند

  .  تمام يونانيانی که در ارتش ايران خدمت می کردند قتل عام شدندگبزر
نبرد دوم در سوريه و در شهر ايسوس باز هم با فتح اسکندر تمام شد و 

 تصرف کرد و  شهرهای دمشق صور و صيدا راراسکند. داريوش سوم فرار کرد
 ار تصرف شهر غزه او پس. ار نفر از مردم شهر را کشتدر شهر صيدا هشتهز

وارد مصر شد و در مصر در معبد آمون خود را فرعون قانونی و خدای 
در سومين جنگ بزرگ ارتش ايران و اسکندر در محل گوگامل، . مصريان خواند

 شهر بابل و شوشحوالی اربيل در عراق کنونی  ارتش ايران شکست خورد و 
انه پايتخت ايران شهر پرسپوليس يا تصرف شد و از شوش ارتش اسکندر رو

  .تخت جمشيد شد
ماسه آريو برزن نيز در اين نقطه  ح. در اين هنگام بيست و يکساله بودر اسکند

نبرد آريو برزن در هنگامی . ت شکل گرف از تاريخ در دفاع از پايتخت ايران



ن شکست خورده و شاه گريخته بود و شوش صورت گرفت که ارتش ايرا
در اينجاست که سيمای آريو برزن در . پايتخت زمستانی شاهان فتح شده بود

بعنوان يک سردار او.  بخود می گيرد و انسانیجنگی نابرابر رنگی حماسی
 و نمی تواند در  با سقوط ايران در برابر ارتش مقدونی نميخواهدميهن پرست

 ذلت و اسارت ساکنان پرسپوليس يا پارسه که بگفته برابر سقوط پايتخت و
مورخان زيباترين و پر جمعيت ترين شهر جهان متمدن آن روزگار بود خاموش 

می او .  او جنگ تا آخرين نفس را بر می گزيند.بماند و جان خود را نجات دهد 
قرنها خواهد تمام شود و با اين تمام شدن پيامی از خود بيادگار بگذارد پيامی که 

    .ن را پوشاندگرد و غبارهای مذهبی و ايران ستيزی آپنهان ماند و 
  .پايتخت ايران پرسپوليس

 امروز ما با ويرانه های کاخ شاهان روبروئيم ولی در آن روزگار تخت جمشيد 
شهری عظيم و بقول بسياری مورخان زيباترين شهر تنها کاخ شاهان نبود 

 . در آن می تپيد از يونان تا هندنشيانجهان بود که قلب امپراطوری هخام
  :ديودور از مورخان قديم می گويد

  .در آن روزگار در روی زمين شهری به زيبائی و ثروتمندی پرسپوليس نبود
اينجا پايتخت بزرگ مشرق زمين بود با جمعيتی فراوان، کتابخانه ها، معابد، 

ر فاصله سقوط حماسه آريو برزن د...بازارها، ورزشگاهها، مراکز علمی و
  .شوش و پرسپوليس شکل گرفت

  
 ريو برزن که بود؟آ

.  در طول سه هزار و سی و نه سال کمتر از آريو برزن سخن گفته شده است
کسی . کسی برای او روضه نخوانده، کسی تعزيه آريو برزن بر پا نکرده است

صحنه های نبرد او را ترسيم و در آن اغراق نکرده است و لشکر جنيان و 
اريخنويسان مذهبی بياريش نيامده اند و اگر تاريخنويسان يونانی اسناد اين ت

اما آريو برزن که . مقاومت را ثبت نکرده بودند ما چيزی از او نمی دانستيم 
 نه از تبار مستضعفان و کارگران و  يا آريا برزن يا آريا بردنآريوبرزنبود؟

 و نه چون اسپارتاکوس  شده،  ونه پيامبر زاده و امامزاده و تقديسدهقانان 
 و چندين  است اشرافزاده ايرانی از نوادگان فارنابازوسکهبرده ای شورشی ،

فارنا بازوس جد آريو برزن در . نسل او خون اشرافزادگی را در رگ داشتند 
  .استاندار آناتولی در ترکيه امروزی بوده است قبل از ميلاد 387سال 
 225 تا 289داشت که در فاصله سالهای رتا بازوس نام ريو برزن آپدر آ

آرتا بازوس در دربار داريوش سوم از اعتبار زيادی برخوردار . ميلادی ميزيست
 368ريو برزن مشخص نيست ولی احتمال دارد در سال تاريخ دقيق تولد آ.  بود

 و با اين حساب در روز جانباختن اش در دوازدهم پيش از ميلاد متولد شده باشد
 235ريو برزن در سال آ. ی جوان و سی و چهار ساله بوده استاوت سردار

و مورخان  قبل از ميلاد فرمانده نظامی و فرماندار پرسيس يا پارس بوده است
 معمولا فرماندار وجود نداشت به همين ،نوشته اند در پارس به دليل بودن شاه



 خود از علت به نظر می رسد داريوش سوم  به دليل جنگ و مقابله با اسکندر
  .پارس خارج شده و فرماندهی آن را به آريو برزن سپرده است

  
   آريو برزن و خواهر و يارانشباختن نبرد در بند پارس و جان  

يکی از منابع پر بار برای شناخت نبرد آخرين آريو برزن ياداشتهای روزانه 
 بر پايه اين ياداشتها. مورخ و روزنامه نويس رسمی اسکندر کاليسپس است

اسکندر پس از فتح شوش برای فتح پارسه يا پرسپوليس نيروهايش را دو 
از راه جلگه رامهرمز و » پارمن يونوس«فرماندهی  به بخشي.قسمت کرد

شد؛ و بخش ديگر به فرماندهي خوداسكندر با  بهبهان به سوی پارسه روان
د  آريو برزن قص.آهگيلويه را در پيش گرفتند هاي سبك راه آوهستان اسلحه

داشت پيش از اسکندر خود را به پايتخت برساند و در آنجا دست به مقاومت 
 در اينجا بود که آريو برزن بزند ولی در ميان راه با سپاهيان اسکندر روبرو شد

 ،بی مانند و خورشيد رخبه معنای درخشنده ،(دلاورش يوتاب در کنار خواهر
 ) پياده و چهل سوار1200ع در برخی مناب(  و پنجهزار پياده و چهل سوار)بيتا

يوتاب خواهر آريو برزن  سوارکاری و . تصميم گرفت تا آخرين نفس بجنگد
اسناد تاريخ ايران . تيراندازی و شمشير زنی می دانست و زنی رزمجوی بود 

 بايد توجه باستانی متاسفانه در زوايای بسيار از بين رفته و تاريک است ولی
 در زمان خشايارشاه  قبل از ميلاد484 در حدود نداشته باشيم سالها قبل از اي

آرتميس . فرماندهی ناوگان نظامی ايران را بانوئی بنام آرتميس به عهده داشت
از سوی خشايارشاه فرماندار سرزمين کارپه بود و با شروع جنگ بين ايران و 
يونان با پنج فروند کشتی که خود فرماندهيشان را بر عهده داشت در فتح آتن 

 قبل از ميلاد او در جنگ دريائی سالاميس شرکت 480در سال .. رکت نمودش
د و از سوی شاه به فرماندهی نيروی دريائی وان نمونمود و دلاوريهای فرا

زير خزانه داری و امور مالی دولت نمونه ديگر آرتادخت  .ايران منصوب شد
 بزرگ دياآونوف خاور شناس.  استچهارم اشكانی ايران در زمان اردوان

 او ماليات ها را سامان بخشيد و در اداره در کتاب اشکانيان می نويسدروسی 
خطايی مرتكب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتيان را  امور مالی آوچكتـــــرين

  .رونق بخشيد
 و زنان دلاوری سمبلهائی چون گرد آفريد که در شاهنامه رخ می نمايد بجز اين 

 از  آنها که در ادبيات ايران خود را می نمايانندچون زربانو و گرديه و امثال
عالم خيال  پديد نيامده بلکه بايست سمبلهائی در تاريخ ايران داشته باشند تا 

 و چهار قرن پس از دن اين سمبلها را باز آفرينی کن و ديگراندانای طوس
 و اسلامی شدن ايران بجای نامهائی چون سکينه و رقيه و صغری و کبری

  .اين نامها را بر قهرمانان زن شاهنامه نهد کلثوم،
 با توجه به اينکه گفته می شود ماجرای مقاومت آريو برزن در برابر اسکندر 

 حرکتش را آغاز چهل و هشت روز به طول انجاميد بايد اسکندر در ماه ژوئن 
آريو برزن و يارانش در منطقه صعب العبور دربند پارس يا تنگ . ه باشد کرد



ارتشی که نفراتش مرگ را در برابر  با منطقه کهگيلويه و بختياری، در تکاب
 کمان، فلاخن، شمشير و تير. راه او را بستند تسليم به بيگانه برگزيده بودند

 جان گذشته و مرگ بر کف به نان که ازآ.سنگ سلاح آريو برزن و يارانش بود
 سنگهائی که ان تختهبخصوص با بارمده بودند چندين روز اسکندر را مصاف آ

از فراز کوه فرود می آمد و سپاهيان اسکندر را خرد می کرد سپاه اسکندر 
سپاهيان مقدونی که تا . متوقف کردند و شمار زيادی از نيروهای او را کشتندرا

آن هنگام در سه جنگ بزرگ با چنين مقاومتی روبرو نشده بودند پس از چندين 
 مورخ .ان سنگ و تير عقب کشيدند  در زير بارروز با دادن تلفات فراوان

اسکندر می نويسد که اگر ما در گوگمل با چنين مقاومتی روبرو می شديم 
در . گه ممکن نيستن اسکندر دريافت که عبور از اين ت.شکست می خورديم

اينجا خيانت چوپانی ، يا يکی از روسای قبايل که اسير شده بود سرنوشت اين 
بخشی از سپاهيان او را لی بانی نوشته اند  نام اين فرد که . نبرد را رقم زد

ريو برزن و يارانش از ه به آنسوی تنگه راهنمائی کرد و آاسکندر را از راه کو
   مورد حمله قرار گرفتند جهتچند

هل و چ سی قبل از ميلاد مسيح، و پس از  سال سيصد و روز دوازدهم اوت
يارانش از سه جهت مورد  آريو برزن و  خر نبرد بود روز آهشت روز مقاومت
 ، از غرب توسط(Philotas) از شمال توسط فيلوتاس. حمله قرار گرفتند

ن روز داغ ا در پايو از شرق توسط خود اسكندر (Craterus)آراتروس
رد تسليم شدن و پس از انکه پيام اسکندر را در مو آريو برزن  دوازدهم اوت

ادامه داد و در زير باران تير و  را جنگ  بازمانده سربازانشعفو شدن رد کرد با
 نوشته اند سپاهيان مقدونی از نزديک شدنبه .زه های مقدونيان بخاک افتادني

   .آريو برزن هراس داشتند و در پايان او را با باران تير و نيزه کشتند
 دربند پارس از اجساد در پايان روز دوازدهم اوت سيصد و سی قبل از ميلاد،

 جنگاور ايرانی که برای  و چهل و دو پنجهزار يوتاب و آريو برزن و خواهرش
اسکندر با .  که تا آخرين نفس جنگيده بودند پوشيده شده بوددفاع از پايتخت 

 در تخت جمشيد .عبور از اجساد اينان به طرف پارسه و تخت جمشيد حرکت کرد
  . دهم در آتش جور و ستم فاتحان سوختننها پايتخت بلکه شهرکهای اطراف نه ت

مورخان نوشته اند زنان و کودکان بخاطر لباسها و زينت آلات خود کشته می 
پدران و . بسياری از ساکنان شهر پرسپوليس اقدام به خود کشی کردند. شدند

شتند و بعد خود را نابود می کختران و پسران نوجوان حود را می مادران ابتدا د
خزائن سلطنتی پنجهزار گاری می نويسد در غارت   پلوتارکمورخ نامدار.کردند

. ر گرفتو پنجهزار شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخر مورد استفاده قرا
ران يونانيی يتاری رخ داد که گويا به درخواست اسشپس از آن در تخت جمشيد ک

بود که سالها در پرسپوليس در اسارت بودند و بهای اين اسارت را مردم شهر 
شهر خرد شده و تسخير شده پايتخت هخامنشيان در حاليکه در . پرداختند

 بر سر زنان و زينت آلاتشان با هم می  در کنار اجساد مردانسربازان مقدونی
جنگيدند و در تخت جمشيد خرد کردن مجسمه ها و وسائل درون کاخ ادمه 



 مهر پايان بر حيات زبانه کشيد شاهان هخامنشی داشت آتشی که از کاخ 
مقاومت در بند پارس  کشتگان راه با سرد شدن اجساد پرسپوليس نهاد و هم
 اقتدار اسکندر  به سردی گرائيد و آتش برای هميشهحيات دولت هخامنشيان

  .  دولت بيگانه صد وچند ساله سلوکيان غير ايرانی زبانه کشيدوپس از او
اجساد کشتگان در بند پارس توسط بوميان منطقه، اجداد لرهای بختياری، دفن 

وشته اند جسد آريو برزن را به بالای کوهی برده و بر چکاد کوهی دفن شد و ن
 وجود دارد که پيکر بيجان  و شايعهدر دوران کنونی  از جمله اين نظر.نمودند

،در منطقه )بمعنای مادر و دختر( آريو برزن دردخمه سنگی داو دور، داو دختر
  . فارس دفن شده است در دامنه کوه انا درحسين آباد

نامند، از آثار تاريخى مهم  آن را داو دُوَر مى ه سنگى داو و دختر که برخىدخم
آباد و مراس خان  دختر در منطقه حسين فارس است که در محلى به نام داو و

نقش حجارى شده را در  اين. رستم ممسنى و در دامنه کوه انا قرار دارد
 دختربه معنى مادر و » دى و دوور«يا » دى دوور«اصطلاح محلى 

 مترى قرار گرفته و شبيه به 300اين دخمه در ارتفاع تقريبى .نامند مى
دخمه، تشکيل شده از سطح پهن و بلندى است که . هخامنشى است هاى دخمه

اين دخمه داراى سکويى به  .اند صاف درآورده قسمت پايين آن را به صورت
 متر 100 متر است که فاصله آن تا پايين دخمه 5عرض   متر و80/5طول 
دارد و هر جانب آن داراى دو ستون به  مدخل دخمه در قسمت وسط قرار. است

 متر 5درون دخمه داراى طول  اتاقک. متر است  سانتى75 متر و قطر 3ارتفاع 
ها نيز حاشيه  ستون بالاى. متر است  سانتى260 متر و ارتفاع 45/3و عرض 

هخامنشى  دار هاى دندانه صاف و مسطحى وجود داشته و بر فراز آن شکل کنگره
دانند و  برخى اين دخمه را مربوط به دوره ماد مى .اند را بر سنگ کوه تراشيده

از شهرياران هخامنشى پيش از کوروش کبير  آن را مربوط به يکى برخى نيز
در ضلع جنوب . شناسند آريوبرزن مى    دخمه را مقبرهاين برخى نيز.دانند مى

اين . اسلام قرار دارد  محل دفن مردگان در قبل ازشرقى اين دخمه استودان يا
ملى به رسيده  آثار  در فهرست299 با شماره 29/9/1316دخمه در تاريخ 

 چند سال قبل با تلاشها و درخواستهای مردم در استان کهگيلويه و .است
بختياری تنديسی از آريو برزن در شهر باشت از شهرهای کهگيلويه و بختياری 

 . که ياد آور خاطره ارجمند اين سردار جانباخته ايرانی استنصب شده است
 پنج تا دوازده اوت دو هزار و نه ميلادی

 اسماعيل وفا يغمايی
  

______________________________________-  
 پاورقی

پارسی  ناهيدشکل. ناهيتا يا ناهيد در پارسی به معنای دور از آلودگی است آ-1
آمده  باستان از پارسی» آناهيتا«در پارسی ميانه و » آناهيت«امروزی از نام 

يعنی آرام ن ناخشمگي و يا ) يعنی پاک يا بی آلايش(» نا آلوده«معنی آن . است 



هردو معنی   تواند درست باشدچون هيتا هر دو معنی می.  است  و با آرامش
به معنی  «اهيته«در بعضی منابع ذکرشده . را داراست » خشمگين«و » آلوده«

حرف ربط  ، آمشابه  پيشوند نفی بوده که به دليل وجود دو حرف» ا«آلودگی و 
کتاب  بخش بزرگی در .اناهيتا= اناهيته = اهيته + ا : بين آن دو آمده» ن«

به  هاست ترين يشت که يکی ازباستانی) يشت پنجم(» آبان يشت«اوستا به نام 
 اندام ،  جوان ، خوشاست در اين يشت او زنی. اين ايزدبانو اختصاص دارد 

 ميان برازنده ، آمربند تنگ بر بلندبالا ، زيباچهره ، با بازوان سپيد و اندامی
 بسته ، به جواهر آراسته ، با طوقی زرين برگردن ، گوشواری چهارگوش در

 هايی درخشان در پا ، با گوش بر سر ،آفش ی هشت گوش ، تاجی با سد ستاره
ای دارد با چهار  اَناهيد گردونه. ست سگ آبیبالاپوشی زرين و پاچينی از پو

  ). ی او ابر ، باران ، برف و تگرگ هستندهای گردونه اسب. اسب سفيد 
 دوستان عزيزی که می خواهند مستندات بيشتری در باره آريو برزن يا  -2

برخی  اسمها ونکاتی که من در اين نوشته به آنها اشاره کرده ام  به دست 
با .  به گوگل فارسی و يا ويکيپديای فارسی اين امکان را دارندآورند با مراجعه

  تايپ کلمات مورد نظر می توانيد به منابع فراوانی دسترسی داشته باشيد
  در فرصتی ديگر به مقايسه دو عاشورای ايرانی و اسلامی خواهم پرداخت-3

  سايت ديدگاه: منبع


